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نقش پنهان نراقی در کودتای 28 مرداد

پی نوشت‌ها در دفتر روزنامه موجود است

نراقی پس از بازگشــت به ایران سعی کرد خود را به  شرح سند: »
آیت‌الله کاشــانی نزدیک کند در عین حال وی در بیوگرافی خود 
که در تاریخ 1338/2/26 برای ســاواک نوشته در پاسخ به آخرین 
سوال معرفین‌اش را چنین معرفی می‌کند: »تیمسار پاکروان [دومین 
رئیس ساواک]، حسنعلی منصور، تیمسار علوی کیا [معاون امنیت 
داخلی ساواک و از افسران کودتای 28 مرداد]، تیمسار باتمانقلیچ [از 
فرماندهان کودتا و رئیس ستاد کل ارتش]و [...] هم از نزدیک اینجانب 
را می‌شناسند.« )احســان نراقی به روایت اسناد ساواک - ص 45(

پرنده‌ها به خرماهاي سالم نوك مي‌زنند، ميثم غر مي‌زند: »بد مصب‌ها سراغ 
خرماهاي گنديده نمي‌روند!« 

زميــن مادربزرگ هر چقدر هم كه بار بدهد، به اندازه‌ خود زمين مي‌دهد، 
پدر انتظار معجزه ندارد اما مادر مدام آن را در ســفره‌هاي نذري‌طلب مي‌كند، 
دو تا سه‌شنبه قبل از ماه رمضان سفره‌ بي‌بي سه‌شنبه را پهن كرد و به انتظار 
نشست و صبح قبل از اين‌كه كسي بيدار شود، به دنبال جاي پنجه‌اي بر سفره‌ 

آرد، گشت‌! اما خبري از معجزه نبود. 
عباس همان سال ترك تحصیل كرد، پدر گفت‌: »اگر درس نخواني بايد 
كار كني‌« اما او كاري پيدا نكرد. گرفتگي چهره‌اش اين را هر روز مي‌گفت‌. 
او هر روز تمام خيابان‌ها را زير پا مي‌گذاشــت و آن‌قدر از اين و آن ســؤال 
مي‌كرد كه صدايش دورگه مي‌شــد، گاهي بــاري حمل و گاهي كارگري 
مي‌كرد و در پايان روز پول ناچيزي عايدش مي‌شد. با اين حال مي‌دانستم 
كه اميدش را از دســت نخواهد داد، اميد مثل يك خواب شيرين در پايان 
هر روز وقتي از خستگي روي بام مي‌خزيد و از زير پشه‌بند آسمان را نگاه 
مي‌كرد، به سراغش مي‌آمد و يك شب عاقبت گفت‌: »مي‌روم تهران‌! آن‌جا 

كار پيدا مي‌كنم‌.«  
گفتم‌: 

- كجا پسر؟ ما كه آن‌جا هيچكس را نداريم‌! 
- خدا را كه داريم‌، اگر تا حالا فراموشمان نكرده باشد! 

مادر گفت‌: »بله پســرم‌، خدا خيلي صبور اســت‌، او هيچوقت فراموشمان 
نمي‌كند« 

عباس گفت‌: »اما انگار يادش رفته كه ما نمي‌توانيم به اندازه‌ او صبور باشيم‌.« 
بــا تكرار جمله‌ عباس ســعي مي‌كنم صبر خودمان را انــدازه بگيرم‌، پدر 
كارش را از دســت داده‌، عليرضا ما را ترك كرده‌، تنها دختري كه عباس به او 
دلبســته ازدواج كرده است و او كاري پيدا نمي‌كند. پسرخاله‌ها مرتب برايمان 

پيغام تهديد مي‌فرستند... 
عباس غمگين رويش را برمي‌گرداند و به ميثم نگاه مي‌كند، شــايد دلش 
مي‌خواهد موقع ناراحتي مي‌توانست مثل او گريه كند، زار و پريشان سر تكان 
بدهد، با خدا دعوا و ســاعت‌ها در خودش كز كند اما نمي‌توانست‌؛ چون ميثم 
خوشــبخت بود، او به‌خاطر مهتاب پشت ميله‌ها نيفتاده بود و مهتاب براي او 

قسم خورده بود كه تا ابد كنارش مي‌ماند. 
پدر از درد كمر مي‌ناليد، مادر مستأصل برايش ضماد درست مي‌كرد، ضماد 
را روي پوســتش مي‌گذاشت تا در استخوانش نفوذ كند اما درد پدر جايي در 

درونش بود. 
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صفحه پاورقی  
روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه منتشر می‌شود

بعد رو به عمو كرد:  
- مي‌دانيــد عموجان اكثر آدم‌ها از تغيير مي‌ترســند، چون نمي‌دانند در 
هر راه تازه چه چيزي در انتظار آن‌هاســت‌، بنابراين تصميم مي‌گيرند فقط از 
همان راهي كه مي‌شناســند بروند و بيايند. حتي برخي به خود اين فرصت را 
نمي‌دهند كه راه‌هاي تازه را امتحان كنند، شايد كه مسير كوتاه‌تر باشد، بيشتر 
ما اين‌گونه‌ايم‌. تا زماني كه خطري در ميان نباشــد، از يك راه مي‌رويم و تنها 
وقتي خطري ما را تهديد كرد در فكر جســتجوي راهي تازه بر مي‌آييم‌. براي 
همين است كه به روزمرگي مي‌افتيم‌. بايد اعتراف كنم كه خطر و رنج انسان را 
نجات مي‌دهد. من به اين سفر احتياج دارم‌. به رفتن و شناختن راه‌هاي تازه‌، بله‌! 
راه‌هاي تازه‌، اين درست نقطه‌ تفاوت يك جوان با فردي ميانسال مثل شماست‌. 
بعد لحظه‌اي مكث كرد و انگشتش را بالا گرفت و گفت‌: »و اما پيران آن‌ها 
كمتر به تغيير فكر مي‌كنند، چون گمان مي‌كنند ديگر براي ديدن و پذيرفتن 
آن فرصتي ندارند. كمتر پيري را مي‌يابي كه در صدسالگي هسته‌اي در زمين 
بكارد، چون آن‌ها در پايان راه قرار دارند و با زندگي آن‌طور كه صدسال ديگر 

باقي خواهند ماند، رفتار نمي‌كنند.« 
پدر محتاطانه گفت‌: 

ـ خود تو چطور پسر؟ تو تصور مي‌كني كه آن‌ها فقط تغيير را به اين علت 

خواســته بود تا به‌عنوان باغبان و ســرايدار به تهــران برويم‌. خبر خوبي بود، 
دســتكم براي بهبود حال پدر اين بهترين حالت بود. او داشــت در سراشيبي 
زندگي مي‌غلتيد، شب‌ها بد مي‌خوابيد و روزها تندخو و عصباني بود. خودش را 
بي‌مصرف مي‌ديد، مادر از زماني مي‌ترسيد كه ديگر در ظاهرش از آن برازندگي 
و وقاري كه به آن شهره بود، خبري نباشد. به علاوه از طعنه‌ها رها مي‌شديم‌. 
پدر به فروش خانه راضي نبود، ميثم مي‌توانســت اگر دلش مي‌خواســت -كه 
همين‌طور هم بود- با همسرش همان‌جا بماند، كار زمين‌هاي ماه‌منير هم بود 
كــه بعد از رفتن ما زميــن نمي‌ماند. هر چند ما هم كه نبوديم‌، ماه‌منير گليم 

خودش را از آب مي‌كشيد. 
با خودم فكر كردم كه زندگي در تهران شگفتي‌هاي خودش را دارد، عليرضا 
همان سال به كمك مهندس در دانشگاه قبول شده بود و اين دو خبر، شادماني 
را دوباره به ميانمان آورد، مادر براي اين‌كه نذرهايش برآورده شــده بود، خدا 

را بارها شكر كرد. 
در آهني بزرگ كه باز شــد، مهندس‌، همسرش‌، شيرين و پيرمردي لاغر 
و بيمار كه بعد دانستيم پدر مهندس است و با آن‌ها زندگي مي‌كند و عليرضا 
روي پله‌ها ايستاده بودند. مي‌دانستيم كه سهراب براي تحصيل به خارج از كشور 
رفته اســت‌. شيرين را در همان نگاه اول شناختم‌، چشمان سياه و درخشانش 

كنجكاوتر از قبل به نظر مي‌رسيد. هنوز كودكي خوشبخت بود. 
حرف‌هاي ماه‌منير راست است‌. اين‌كه آدم‌ها وقتي بچه‌اند، نيازي ندارند تا 
دنبال خوشبختي بگردند، خوشبختي خودش پيدايشان مي‌كند اما بزرگترها 
آن‌قدر براي خوشبختي تلاش مي‌كنند كه اغلب يادشان مي‌رود كه مانند كودكان 

با هر بهانه كوچكي احساس خوشبختي و شادماني كنند. 
از ماشين كه پياده مي‌شديم‌، او را ديدم كه پيشاني‌اش گره خورده و لبانش 

جمع شده بود. لرزش غريبي زير پلك‌هايش جريان داشت‌: 
- آمدند! آمدند! 

بعد پله‌ها را يكي دو تا كرد، سكندري خورد اما قبل از اين‌كه زمين بخورد، 
در آغوش مادر جاي گرفت‌. 

اشك در چشمان مادر نشسته بود. 
- فرشته‌ كوچكم‌، چقدر بزرگ شدي‌، دختر عزيزم‌... 

مادر چند نوبت پيشاني شيرين را بوسيد و بعد نوبت به ريحانه خانم رسيد. 
- ريحانه خانم قربانتان بروم‌. نمي‌دانيد چقدر دلمان برايتان تنگ شده بود. 
ريحانه خانم همچنان چهره آرام و مهرباني داشت‌. لباس آراسته‌اي پوشيده 
بود، روسري سفيد به سر داشت و دستكش‌هايش به رنگ سفيد بود. وقتي با 
مادر دست مي‌داد، دستكش‌ها را در آورد و مادر دستانش را با همه صميميتي 

احسان نراقی و فعالیت‌ها
فعالیت‌‌های غیررسمیِ احسان نراقی، چه 
در زمانِ حضور در ژنو و چه در زمان حضور در 
ایران در سال‌‌های آغازین دهه 1330ش و چه 
در زمانِ حضور در فرانسه و انگلیس و چه پس 
از بازگشت به ایران و حضور دوباره در فرانسه، 

همگی در پرده‌ای از ابهام است.
آنچه در اســناد موجود به آن اشاره شده، 
دعــوت به همــکاری از او، در حزبــی به نام 
»سوسیالیســت ملی ایران«، در سال 1341 
و در زمانی اســت که کانــون مترقی، در حال 
تبدیل شــدن به حــزب ایران نویــن بود که 
البتــه نه از شــکل‌گیری این حــزب خبری 
هســت و نه از چگونگی حضور احسان نراقی 

در آن.26
پس از آن، تقاضای تشــیکل انجمن آمار 

نقشِ او در انجام کودتایِ 28 مرداد، بسیار حائز 
اهمیت است. 

احسان نراقیِ آمار شــناس، پس از اینکه 
گزارشِ مورد نیازِ فرانســویان را آماده کرد، در 
اواخر ســال 1333ش، به پاریــس رفت و در 
مؤسسه جمعیت شناســی فرانسه به فعالیت 
مشغول شــد و مدتی هم در کنار تحصیلات 
دانشگاهی، به عنوان کارشناس امور خاورمیانه، 

در یونسکو فعالیت کرد.
وی پس از بازگشــت به ایــران، پس از 
اینکه از خدمت سربازی معاف! شد، به عنوان 
دانشــیار رتبه دو دانشسرای‌عالی، به تدریس 
جامعه شناســی مشــغول گردید که در این 
موقع، کیی از شــاگردان او، اسماعیل خوئی 

بود.31
در ســال 1337ش، دانشــیار دانشــکده 

سال 1345ش، هنگام تشیکل اولین هیئت امناء دانشگاه تهران نیز، به عضویت 
آن منصوب شد.37

در سال 1348ش، که شرایط فعالیت، به دلیل به هم ریختنِ مناسبات او با 
امیرعباس هویدا، برای او قدری دشــوار شد و ارتباطات اخلاقی و غیراخلاقی او 
تحت کنترل قرار گرفت،38 دوباره به فرانسویان متوسل شد و از طرق »رنه مائو«، 
مدیرکل وقت یونسکو که از قضا با امیرعباس هویدا هم سَر و سِرّی داشت، 39 به 

عنوانِ »رئیس بخش امور آموزشی و فرهنگی جوانان« به فرانسه رفت.
وی، مدت پنج ســال در این سمت قرار داشت، تا اینکه در سال 1353ش، 
»هماهنگ کردن و اجرای کلیه برنامه‌‌های فرهنگی یونسکو در آسیا« به عهده‌ی 
او گذاشــته شــد و این درحالی بود که همزمان، در دانشــگاه »ونس« پاریس 
که دانشگاهی آزمایشــی و جدیدالتأسیس بود40 نیز به تدریسِ جامعه‌شناسی 

آموزش و پرورش در جهان سوم،41 مشغول بود.42

ایران بــه همراه نورالدین شــریف 
نجفی، مهندس ابوالقاسم قندهاریان 
و دکتر محمدحسن مهدوی اردبیلی 
می‌باشــد که از کم و یکفِ آن نیز 
خبری در دست نیست.27 عضویت 
در گروه مشاوران حسنعلی منصور، 
از دیگر فعالیت‌‌های اوســت که در 
این خصوص هم، جز اینکه ایشــان 
نیز به همــراه تعدادی دیگر در این 
گروه عضویت داشته، اطلاع دیگری 

در دست نیست.
پس از این، تصمیم به تشیکلِ 
و  دانشــجویان  از  »اجتماعــی 
دانش‌آموزان و جوانان، در پوشــش 
ورزش و سازمان جوانان« به همراه 
دکتر صدیقی با هدفِ »فعالیت‌‌های 
سیاسی« مطرح است که سرانجام 
آن نیز روشــن نیســت28  از دیگر 
فعالیت‌‌های او که در این اســناد به 
آن اشاره گردیده، موارد ذیل است:

عضو هیئت امناء بنیاد شهبانو 
فرح

عضو هیئت امناء موزه هنرهای 
معاصر

عضو هیئت امناء موزه نگارستان
عضو هیئت امناء موزه آبگینه

فرهنگسرای  امناء  هیئت  عضو 
نیاوران

عضو هیئــت امناء مرکز ایرانی 
تحقیقات تاریخی29

ادبیات دانشــگاه تهران شــد و در 
همان ســال نیز مأموریتی از سویِ 

یونسکو به او محوّل شد: 
»یونســکو، در ســال 1336 
کشــورهای  در  را  مأموریتــی 
مــن محول کرده  به  خاورمیانه 
بود، که بــه موجــب آن، طرحِ 
استقرارِ مؤسسات علوم اجتماعی 
را در این کشورها، به اجرا گذارده 

بودم.32
مقدمــات راه اندازی مؤسســه 
مطالعــات و تحقیقــات اجتماعی 
را فراهــم نمود و خــود، به عنوان 
مدیر آن به فعالیت مشــغول شــد 
که این فعالیت، از بدوِ تأســیس، تا 
ســال‌‌های پایانی عمر رژیم پهلوی 
به صــورت متصل و یــا منفصل، 
ادامه داشــت. 33 احسان نراقی که 
از دوران حضور در ژنو، با امیرعباس 
هویدا ارتباط برقرار کرده بود، چند 
ماه پــس از نخســت‌وزیری او، در 
مردادماه ســال 1344ش از طرفِ 
وی، به عنوان عضو »شورای مرکزی 
پهلوی  به محمدرضا  دانشــگاه‌ها« 
معرفی شد34 که مورد موافقت قرار 
گرفت و حکم انتصاب او توسط شاه 
امضا شــد.35 و این درحالی بود که 
در همین زمــان، با عنوان »بازرس 
نخســت‌وزیری« نیــز، در خدمت 
امیرعباس هویدا قرار داشــت36 و از 

مشاغل 
احســان نراقی، در سال 1331ش، از ژنو به ایران آمد و به علت نسبتی که 
با آیت‌الله کاشــانی)ره( داشت، به زودی در جریانِ فعالیت‌‌های سیاسیِ موجود 
قرار گرفت. در این زمان، تنش‌‌های اجتماعی و سیاســی به میزانی بود که وی 
به دلیل مأموریت‌هایی که داشــت، فرصتی برای اشــتغال رسمی نیافت؛ ولی 
بیست روز بعد از کودتای 28 مرداد 1332ش، یعنی در روز هفدم شهریور ماه، 
به عنوانِ »آمار شناس« در اداره آمار عمومی وزارت کشور، مشغول به کار شد 
و بــه مدت 13 ماه، تا تاریخ پنجــم آبان ماه 1333ش که به علت فعالیت‌‌های 
مشکوک و سوابقی که در ارتباط با حزب توده و فعالیت‌‌های کمونیستی! داشت، 
کنار گذاشــته شد، در آن اداره فعالیت نمود و این درحالی است که در سندی 
ســرّی به تاریخ 39/5/28 آمده است: »در سال 1954/55 به ایران مراجعت و 
در اصل چهار استخدام شد.«، که این مسئله، با توجه به حضور اردشیر زاهدی 
که احســان نراقی را »آقای اســتاد« خطاب میک‌رد،30 در اصلِ چهار ترومن و 

* اكثر آدم‌ها از تغيير مي‌ترسند، چون نمي‌دانند در هر راه تازه چه چيزي در انتظار آن‌هاست‌، بنابراين 
تصميم مي‌گيرند فقط از همان راهي كه مي‌شناسند بروند و بيايند. حتي برخي به خود اين فرصت را 

نمي‌دهند كه راه‌هاي تازه را امتحان كنند، شايد كه مسير كوتاه‌تر باشد، بيشتر ما اين‌گونه‌ايم‌. تا زماني كه 
خطري در ميان نباشد، از كي راه مي‌رويم و تنها وقتي خطري ما را تهديد كرد در فكر جستجوي راهي 

تازه بر مي‌آييم‌. براي همين است كه به روزمرگي مي‌افتيم‌. بايد اعتراف كنم كه خطر و رنج انسان را نجات 
مي‌دهد. من به اين سفر احتياج دارم‌. به رفتن و شناختن راه‌هاي تازه‌، بله‌! راه‌هاي تازه‌، اين درست نقطه‌ 

تفاوت كي جوان با فردي ميانسال مثل شماست‌. 

سفری برای یافتن
راهی تازه!

*** 
عباس بــراي رفتن بــه تهران 
جدي بود اما صبــر كرد تا عمو كه 
براي كاري به بوشــهر آمده بود، از 
كارش فارغ شــود. شب دوباره بحث 

رفتن جدي شد. 
پدر گفت‌: 

- غرور جانوري اســت كه اگر با 
جواني در آميزد هيچ چيز نمي‌فهمد. 

تو آن‌جا كسي را نمي‌شناسي‌. زندگي در غربت به آدم سخت مي‌گذرد. 
عباس كه تصور مي‌كرد ذهن جوان‌ها بيشتر مي‌فهمد، رو به پدر گفت‌: 

- شايد شما پير شده‌ايد بابا! اين يك تغيير است‌، به نظرم براي شما سخت 
است كه تغيير را با همه‌ وجودش بپذيريد اما من براي همه چيز آماده‌ام‌. 

عمو با لحن محتاطي كه نشان مي‌داد رعايت حال و روز پريشان عباس را 
مي‌كند، به جاي پدر گفت‌: 

- تغيير خوب است اما به شرطي كه انسان در اين تغيير ماهيت خودش را 
گم نكند اما اگر گم كرد، بد است‌. 

پدر گفت‌: »تغيير خيلي خوب اســت به شــرطي كه راهي را كه انتخاب 
مي‌كنيم‌، درست باشد! تو همين جا مي‌تواني زندگي‌ات را بسازي‌.« 

عباس زوركي لبخند زد و درحالي‌كه انگشــتانش را لابه‌لاي موهاي مجعد 
و سياهش مي‌كرد، گفت‌: »چطور راهي را كه نرفته‌ام بدانم خوب است يا بد؟« 

نمي‌پذيرند؟ نه‌! من به تو مي‌گويم كه اين تنها دليلش نيست‌؛ چون در دنيايي 
كه مرگ تا اين حد به انســان نزديك است‌، هيچكس نمي‌تواند مطمئن باشد 

آن‌قدر عمر مي‌كند كه ثمره‌ي دانه‌اي را كه كاشته بنشيند و تماشا كند.« 
عباس با ترديد سرتكان داد: »خب اين دليل نمي‌شود كه چيزي نكاريم‌.« 
عمو گفت‌: »آفرين پسر! بكار! اما دستكم از پيرها مي‌تواني ياد بگيري آن‌چه 

را كه مي‌كاري دانه‌ يك علف هرز است يا يك دانه سيب‌!« 
عباس ســرش را زير انداخت‌؛ مثل اين‌كه داشت به آن چه عمو گفته بود، 

فكر مي‌كرد. 
*** 

در يكي از روزهاي آبان ماه وقتي 14 ســالم بود، تلگرافي غير منتظره از 
تهران به دستمان رسيد. 

مهندس از پدر كه به كلي تغيير كرده و كج خلق و بي‌حوصله شــده بود، 

كه در او سراغ داشتم‌، فشرد. آن‌چه 
مهندس در حق خانــواده‌اش انجام 
مــي‌داد، به نظر مــادر لطف بزرگي 
به حساب مي‌آمد كه جبرانش فقط 
برگــردن او بود و بــراي همين در 
دلش آن‌قدر نسبت به ريحانه خانم 
محبت حــس مي‌كرد كه عاقبت به 
گريه افتاد. ريحانه خانم هم كه انگار 
مادر را گرامي‌ترين دوستش مي‌ديد، 
آغوشش را براي او گشود و دو زن براي لحظاتي همديگر را در آغوش گرفتند. 
مادر گريه كرد. اســتقبال صميمانه‌ مهندس از خانواده‌ ساده‌اش قلبش را 

مالامال از درماندگي در برابر اين لطف كرده بود. 
بعــد مادر، عليرضــا را در آغوش گرفت‌، قهر عليرضــا چيزي از محبت 
مادرانــه‌اش كم نكرده بــود. روزهاي اول آن قــدر از او آزرده بود كه تصور 
مي‌كردم‌، ديگر او را نخواهد بخشيد اما با گذشت زمان آزردگي جايش را به 
دلتنگي داد. اين هم از ويژگي‌هاي مادري بود كه مي‌توانســت همه چيز را 

ببخشد و فراموش كند. 

 آگهی فراخوان مناقصه
  عمومی یک مرحله‌ای

کی شرکت معتبر دولتی قصد دارد قسمتی از عملیات اجرایی تقاطع 
غیرهمســطح میدان ولیعصر)عج( را با شرایط ذیل به پیمانکار واجد 

شرایط واگذار نماید.
موضوع: تهیه تجهیزات )کابل، تابلوبرق، قالب، اســکافولد، تاورکرین، 

پروژکتور و...( پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان ولیعصر)عج( شیراز.
محل، مدت، نحوه دریافت اسناد: 

الف- از تاریــخ درج آگهی به مدت کی هفته جهت خرید اســناد 
مناقصه به نشانی شــیراز- میدان ولیعصر- پروژه پل کابلی ولیعصر- 

مدیریت قراردادها مراجعه نمایند.
ب- دریافــت اســناد فقط با ارائــه اصل فیش واریز وجــه به مبلغ 
500/000 ریال به حســاب 8877417130794 بانک مسکن شعبه 
ولیعصر- در وجه شرکت امکان‌پذیر است. وجه مذکور به هیچ عنوان 

قابل استرداد نخواهد بود.
ج- میزان ســپرده شــرکت در مناقصه: مبلغ 150/000/000 
ریال ضمانتنامه بانکی معتبر طبق فرمت مندرج در اســناد و به مدت 

حداقل سه ماه می‌باشد.
لازم به ذکر اســت کارفرما در انتخــاب پیمانکار مختار بوده و هزینه 

درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

نوبت دوم
فروش تجهیزات نیروگاهی بلااستفاده و سیلوی سیمان واقع 

در امور سدهای گیلان در منجیل
شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان درنظر دارد تجهیزات نیروگاهی بلااستفاده و سیلوی 

سیمان واقع در امور سدهای گیلان در منجیل به مشخصات زیر را به فروش برساند:

* مجموع قیمت کارشناسی ردیف 1 )کی( الی 4 )چهار(: 150/000/000ریال 
* مبلغ سپرده مزایده: 7/500/000 ریال 

* قیمت کارشناسی ردیف 5 )پنج(: 40/000/000 ریال
* مبلغ سپرده مزایده: 2/000/000 ریال

متقاضیــان می‌توانند با هماهنگی امور تدارکات و امور ســدهای گیلان واقع در منجیل 
نسبت به بازدید از اقلام مورد مزایده اقدام نمایند.

* پیشنهاد قیمت پایین‌تر از قیمت پایه کارشناسی قابل قبول نخواهد بود.
ارایه سپرده شرکت در مزایده به یکی از طرق زیر می‌باشد:

الف: ارایه فیش واریزی به حساب سپرده شماره: 2175084406002 نزد بانک ملی ایران- 
شعبه گیل- رشت- کد 3716 )ارایه چک شخصی، چک پول، چک شرکتی، چک تضمینی، 

سفته بانکی و یا پول نقد به منظور سپرده شرکت در مزایده قابل قبول نمی‌باشد.(
ب: ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی

در صورت ارائه ضمانتنامه بانکی حداقل مدت اعتبار از زمان برگزاری مزایده می‌بایســت 
به مدت سه ماه باشد.

** مطابق مقررات سازمان اقتصاد و دارایی مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پس از محاسبه 
از برنده مزایده اخذ و به حساب مربوط واریز خواهد شد.

** هزینه کارشناسی و هزینه آگهی روزنامه برعهده برنده مزایده خواهد بود.
تاریخ فروش اسناد: از تاریخ 1394/9/8 لغایت 1394/9/18

محل فروش اســناد: رشت- بلوار امام‌خمینی شرکت ســهامی آب منطقه‌ای گیلان- 
ساختمان مالی و پشتیبانی- دفتر امور تدارکات و خدمات پشتیبانی

زمان بازدید: متقاضیــان می‌توانند از تاریخ 1394/9/8 لغایت 1394/9/18 ضمن خرید 
اوراق مزایــده ممهور به مهر امور تــدارکات آب گیلان همه روزه به اســتثناء روزهای 

پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمی نسبت به بازدید اقدام نمایند.
پایان مهلت تحویل پاکات پیشنهاد قیمت: ساعت 10 روز کیشنبه مورخ 94/9/29 
با تحویل پاکت لاک و مهر شده پیشنهاد قیمت به دبیرخانه حراست شرکت سهامی آب 

منطقه‌ای گیلان و رسید مربوطه اخذ گردد.
تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 11 همان روز کیشنبه 94/9/29 در محل دفتر معاونت 

مالی و پشتیبانی شرکت سهامی‌ آب منطقه‌ای گیلان
فروش اسناد مزایده: اسناد مزایده در قبال ارائه فیش واریز 150/000 ریالی به شماره حساب 

2170094437006 نزد بانک ملی شعبه رشت )تمرکز درآمد متفرقه( تحویل می‌گردد.
شرایط کلی شرکت‌کنندگان: شرکتک‌نندگان باید به سن قانونی انجام معامله رسیده 

و منع قانونی برای انجام معامله نداشته باشند.
- حضور پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی پاکات مزایده بلامانع است.

- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
- شرکت کلیه افراد حقیقی و حقوقی به استثناء کارکنان دولت بلامانع می‌باشد.

متقاضیان می‌توانند برای کســب اطلاعات بیشتر با شــماره 33660913-013 تماس 
حاصل نموده و یا به سایت‌های ذیل مراجعه نمایند.

آدرس اینترنتی شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان WWW.GLRW.IR  آدرس اینترنتی 
مدیریت منابع آب ایــران WWW.WRM.IR آدرس اینترنتی پایگاه ملی اطلاع‌رســانی: 

iets.mporg.irشرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان

آگهی مزایده الف-ب-94-104-2 
)تجدید مزایده(   نوبت دوم

تعداد )دستگاه(نام و مشخصاتردیف

توربین پلتون، دبی0/15 مترمکعب برثانیه، 1
هد 115 متر، دور 750 ساخت چین سال 1988

1

ژنراتور 400 ولت، 225 آمپر، 750 دور، ساخت چین 2
سال 1988 )ژنراتور فاقد سیستم تحرکی می‌باشد.(

1

1تابلو کنترل و قدرت- با وضعیت موجود3

1گاورنر- با وضعیت موجود4

1سیلوی سیمان، 50 تنی، ایستاده5

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت آب منطقه‌ای گیلان

»متن آگهی مزایده«
دیوان محاسبات استان گیلان در نظر دارد تعداد 3 دستگاه خودروی 
سواری را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند، از کلیه متقاضیان 
دعوت می‌شود از تاریخ 1394/9/23 لغایت 1394/9/26 از ساعت 9 
صبح الی 14، به آدرس، رشت گلسار نبش خیابان 95 اداره کل دیوان 
محاســبات گیلان مراجعه، بازدید و برگ شــرایط مزایده را دریافت 

نمایند.

 نوبت اول

اداره کل پست اســتان گیلان در نظر دارد خرید خدمات 
نظافت، خدمات و جابجایی مرســولات پســتی و لوازم اداری، 
مربوط به 19 دســتگاه ســاختمان اداری و توزیع و راننده و... 
)فعالیتهــای خدماتی - پشــتیبانی( خود را مطابق با شــرایط 
عمومــی و فنی و طــرح قرارداد از طریــق مناقصه عمومی دو 

مرحله‌ای واگذار نماید.
لــذا از کلیه اشــخاص حقوقی که موضوع اصلــی فعالیت آنها 
بــا موضوع مناقصه مطابقت دارد دعوت می‌گردد با در دســت 
داشــتن معرفی‌نامه کتبی و فیش واریزی و رعایت شــرایط و 
موارد ذیل با مراجعه به نشــانی اداره کل پســت استان گیلان 
واقع در رشــت - ابتدای شــهرک گلســار - واحد کمیسیون 

معاملات مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
1- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ اولین روز درج آگهی 

94/9/8 لغایت 94/9/16 بمدت 7 روز کاری
2- ارائه پاکات: بمدت 14 روز کاری از آخرین روز فروش اسناد 
94/9/17 لغایت آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 94/10/5 به 
آدرس رشــت - ابتدای شهرک گلسار - اداره کل پست استان 

گیلان - واحد دبیرخانه تحویل و رسید اخذ نمایند.
3- فیش خرید اســناد: مبلغ 100/000 ریال به حساب جاری 
ســیبا به شــماره 2174774401004 نزد بانک ملی شــعبه 
مرکزی رشــت و مبلغ 9000 ریال به حســاب جاری سیبا به 
شماره 2174774403000 نزد بانک ملی شعبه مرکزی رشت 

تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک واریز گردد.
4- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده در مناقصه به مبلغ 

25/000/000 ریال است که به دو روش ذیل می‌باشد.
4/1- ارائه ضمانتنامه بانکی از کیی از بانکها یا موسســات مالی 

تحت نظارت بانک مرکزی با اعتبار 3 ماهه و قابل تمدید.
4/2- فیش واریزی بابت ســپرده در مناقصه به حساب شماره 
2174774402002 نزد بانک ملی شــعبه رشت بنام سپرده 
پست اســتان )ضمنا تذکر این نکته ضروری است در استرداد 
وجوه فیــش واریزی طی تشــریفات قانونی و اخــذ از خزانه 
مشمول مرور زمان خواهد بود. حداقل بمدت دو ماه در انتظار 

پرداخت می‌باشد.(
5- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می‌باشد.

6- زمــان بازگشــایی پاکات )الف - ب(: ســاعت10 صبح روز 
کیشنبه مورخ 94/10/6

7- زمان بازگشــایی پــاکات: )حضور پیشــنهاددهندگان در 
بازگشایی پاکات بلامانع است(

متقاضیان می‌توانند جهت کســب اطلاعات به سایت اینترنتی 
 http://iets.mporg.ir پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات به نشانی

نیز مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/9/8 نوبت دوم: 94/9/1۴

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 94/1 گ.ی

اداره کل پست استان گیلان

شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
اداره کل پست استان گیلان

نوبت دوم

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای خلیفه موســوی فرزند نوروز به ش‌ش 567 به شرح دادخواست به کلاسه 154/94/ش ح1 از 
این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حاجی نوروز 
نــوروزی فرزند عبدالعلی به ش‌ش 15 در تاریخ 1345/5/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین‌الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- قمربیگم موسوی فرزند سیدابراهیم به ش‌ش 467 
متولد 1293 صادره از ســمیرم )همســر متوفی( 2- خلیفه موســوی به ش‌ش 567 متولد 1333 
صادره از شیراز 3- ذوالفقار نوروزی به ش‌ش 17 متولد 1308 صادره از شیراز 4- منوچهر نوروزی 

به ش‌ش 2 متولد 1319 صادره از سمیرم همگی فرزندان متوفی و لاغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در کی نوبت کی مرتبه آگهی می‌نماید تا 
هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف کی 

ابوالحسنی زارعماه به دادگاه تقدیم دارد و الا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختلاف و رئیس شورای حل اختلاف شهرستان سمیرم

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علی خواجه فرزند خدا رحم به ش‌ش 552 به شــرح دادخواســت به کلاسه 146/94/ش ح1 از 
این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدا رحم خواجه 
فرزند ســبزعلی به ش‌ش 120 در تاریخ 1376/2/22 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین‌الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- زیور اکبری بیژنی فرزند محمود به ش‌ش 1 متولد 1357 
صادره از فلارد )همسر متوفی( 2- توران خواجه به ش‌ش 120/004066/1 متولد 1369  3- ساری 
گل‌خواجه به ش‌ش 437 متولد ‍1341  4- طلا خواجه به ش‌ش 436 متولد 1339  5- ترگل خواجه 
بــه ش‌ش 380 متولــد 1332  6- علی خواجه به ش‌ش 552 متولــد 1347  7- خدیجه خواجه به 
ش‌ش3 متولــد 1337  8- نیازعلی خواجه به ش‌ش 9 متولــد 1344  9- داریوش خواجه به ش‌ش 
120/015900/4 متولــد 1374  10- اســماعیل خواجه به ش‌ش 6 متولــد 1335  11- ماه‌طلعت 
خواجه به ش‌ش 1 متولد 1338  12- ماهتاب خواجه به ش‌ش 322 متولد 1327  همگی صادره از 

سمیرم )فرزندان متوفی( و لاغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در کی نوبت کی مرتبه آگهی می‌نماید تا 
هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف کی 

ماه به دادگاه تقدیم دارد و الا گواهی صادر خواهد شد.
علیرضا رفیعی
قاضی شورای حل اختلاف شماره یک شهرستان سمیرم

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای رضــا نژادمحمدی فرزند مجتبی در پرونده 
کلاسه 921323 شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب 
سنندج به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق سیستم 
عابر بانک تحت تعقیب اســت و ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده است. بنابراین در اجرای 
ماده 115 قانون آیین دادرســی یکفری مراتب به نامبرده ابلاغ 
تا ظرف کی ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شعبه اول دادیاری 
دادســرای عمومی و انقلاب سنندج جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شود درصورت عدم حضورش از کی ماه از تاریخ 

انتشار آگهی اقدام معمول خواهد شد.
مصطفایی- دادیار شعبه اول 
دادسرای عمومی و انقلاب سنندج

آگهی ابلاغ وقت دادرسی
بدینوسیله متهم عبدالله حسینی فرزند علی به شماره‌شناسنامه355 
متولد 47/10/2 کدملی3760848982 که مجهول‌المکان می‌باشــد 
ابلاغ می‌گردد که در پرونده کلاســه940066 این دادگاه که به اتهام 
قتل عمد مرحوم یوسف فتحی‌پناه تحت تعقیب می‌باشند و در مورخه 
95/1/18 ساعت 10 صبح جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید 
بدیهی اســت عدم حضور متهم بدون عذر مانع از رســیدگی نبوده و 
دادگاه تصمیم قانونی خواهد گرفت. این آگهی در اجرای تبصره کی 
ماده 394 قانون آئین دادرســی یکفری در امور دادگاه‌های عمومی و 
انقــاب مصوب تیر ماه 1394 جهت ابلاغ قانونی به نامبردگان در دو 
نوبت به فاصله هر کدام ده روز در کیی از جراید کثیرالانتشــار چاپ 

درج می‌گردد.
احمد رشیدی- مدیر دفتر دادگاه کیفری یک 
استان کردستان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین‌نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

حسن غلامحسینی - رئیس ثبت اسناد و املاک قزوین

کلاســه   1394/8/21 مورخــه   139460309001010359 شــماره  رای  برابــر 
1391114409001000153 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمان‌های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قزوین تصرفات 
مالکانه بلامعارض متقاضی آقای داوود اکبری فرزند رحمت‌اله بشماره شناسنامه 12 کدملی 
5599775984 صادره از تاکســتان در ششدانگ کیباب ساختمان به مساحت 260/14 متر 
مربع پلاک شماره 13 و 16 و 18 فرعی از 69 اصلی واقع در قزوین جنوب شرق خریداری از 
مالک رسمی آقایان سید اعلای موسوی و شاه‌ولی پکیانی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطــاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می‌شــود در صورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالیکت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‌توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
کی ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالیکت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/9/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/9/30

توضیح اینکه شماره مرسوله پستی 46793003411406010723 صحیح می‌باشد.

ابلاغیه
مشخصات ابلاغ شونده حقیقی:

نام: قاسم نام‌خانوادگی: آلبوخنفر نام پدر: راضی نشانی: مجهول المکان
مدارک پیوست: در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای سیدعبدالحمید موسوی بطرفیت شما نسبت 
به دادنامه شماره 9409976110800607 صادره از این شعبه، به پیوست نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم تجدیدنظر خواهی به شــما ابلاغ می‌شــود. مقتضی است حســب ماده 346 قانون آئین 
دادرســی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه پاســخی دارید ظرف ده روز پس از 
رویــت اخطاریه، به این دادگاه اعلام نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. والا پرونده با همین یکفیت 

به تجدیدنظر ارسال میگردد.
مدیر دفتر شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز - قدرت مرادگراوندی

ابلاغیه
مشخصات ابلاغ شونده حقیقی:

نام: مهرداد نام‌خانوادگی: فر حیدری نام پدر: عباس نشانی: مجهول المکان
مدارک پیوست: در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای سیدعبدالحمید موسوی بطرفیت شما نسبت 
به دادنامه شماره 9409976110800607 صادره از این شعبه، به پیوست نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم تجدیدنظر خواهی به شــما ابلاغ می‌شــود. مقتضی است حســب ماده 346 قانون آئین 
دادرســی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه پاســخی دارید ظرف ده روز پس از 
رویــت اخطاریه، به این دادگاه اعلام نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. والا پرونده با همین یکفیت 

به تجدیدنظر ارسال میگردد.
مدیر دفتر شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز - قدرت مرادگراوندی

 دادنامه
پرونده کلاســه 9409986110800118 شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اهواز 

تصمیم نهایی شماره 9409976110800607
خواهان: آقای سیدعبدالحمید موسوی فرزند سیدعلی فتح با وکالت آقای مهران دورکی فرزند 
شــاولی به نشانی استان خوزستان- شهرستان اهواز- اهواز- یکانپارس نبش خیابان 10 شرقی 

مجتمع سپهر طبقه دوم واحد 8
خواندگان: 1- آقای قاسم آلبوخنفر فرزند راضی 2- آقای مهرداد‌فر حیدری فرزند عباس همگی 

به نشانی مجهول‌المکان
خواسته‌ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت

رأی دادگاه
در خصوص دادخواســت آقای ســیدعبدالحمید موسوی فرزند ســیدعلی فتح با وکالت آقای 
مهران دروکی به طرفیت آقایان 1- مهرداد فرحیدری فرزند عباس 2- قاســم آلبو خنفر فرزند 
راضی، به خواسته الزام خواندگان به پرداخت خسارت وجه التزام روزانه مندرج در مبایعه نامه 
شماره 46569 از تاریخ 1392/5/1 لغایت اجرای حکم از قرار روزانه پانصد هزار ریال  به علاوه 
خســارت دادرسی، که ویکل خواهان توضیح داده است موکل طبق مبایعه نامه شماره 46569 
مورخ 1391/5/11 اقدام به خرید شش دانگ کی باب مغازه احداثی در پلاک ثبتی شماره 162 
فرعی از 1578 اصلی بخش 3 اهواز از خواندگان نموده است. مطابق بند 1-4 قرارداد فروشنده 
متعهد گردیده است که از تاریخ 92/5/1 مبادرت به انتقال سند رسمی ملک به نام موکل نماید. 
در غیر این صورت وفق بند 7-6 قرارداد ملزم به پرداخت روزانه پانصد هزار ریال به ازای هر روز 
تاخیر، در حق خریدار )موکل( می‌باشند. متأسفانه تاکنون به این تعهد خود عمل ننموده‌اند لذا 
تقاضای صدور حکم وفق خواســته را دارد دادگاه گردش ثبتی ملک موضوع پرونده را استعلام 
نموده است. پاسخ واصل و به شماره 9410096110801710 تاریخ 94/8/5 ثبت لوایح گردید. 
پاســخ اداره ثبت اســناد و املاک اهواز حاکی است که مالک پلاک ثبتی 1578/162 بخش 3 
اهواز آقای قاســم آلبوخنفر می‌باشد و برابر سند رهنی 147279 تاریخ 87/12/14 دفتر اسناد 
رسمی شماره 3 اهواز نزد شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الائمه در رهن می‌باشد و مازاد اول و دوم 
مورد ثبت نیز در قید بازداشت می‌باشد. خواندگان ایراد یادفاعی در قبال دعوا ننموده‌اند. دادگاه 
با توجه به پاسخ استعلام ثبتی که حاکی است ملک در تاریخ 87/12/14 و قبل از انعقاد قرارداد 
بین طرفین پرونده، در رهن تعاونی اعتباری ثامن‌الائمه)ع( می‌باشــد و اینکه مطابق ماده 793 
قانون مدنی، راهن نمی‌تواند در رهن تصرفاتی نماید که منافی حق مرتهن باشــد مگر به اذن 
مرتهن و با التفات به اینکه هیچ‌گونه مدرکی که حکایت از اذن مرتهن بابت فروش ملک باشد، 
ارائه نگردیده اســت. قرارداد منعقد شــده بین طرفین پرونده غیرنافذ می‌باشد و از طرف دیگر 
وقتی شروط ضمن قرارداد قابلیت اجرایی را خواهند داشت که عقد صحیح و نافذ باشد. که در 
مانحن فیه، با توجه به عدم نفوذ عقد، شــروط ضمن آن نیز قابلیت اجرایی را نخواهند داشــت 
لذا در وضعیت فعلی دعوای خواهان قابلیت اســتماع نداشته و به استناد ماده قانونی مذکور و 
ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی 
خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر شــده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ 

قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان خوزستان می‌باشد.
رئیس شعبه پنجم دادگاه حقوقی اهواز- علیرضا نوری

مرجع رسیدگی: شورای حل اختلاف میانکوه شعبه سرخون
خواهان: شیرزاد آروین فرزند فرامرز ساکن سرخون

خوانده: عبدالرضا )مجید( یگانه مجهول‌المکان
خواسته: مطالبه

بتاریخ 1394/7/1 در وقت فوق‌العاده جلســه شورای حل اختلاف میانکوه شعبه 
ســرخون  بتصدی اینجانب امضاک‌ننده ذیل تشیکل اســت پرونده کلاسه امر از 
شــورا واصل با بررســی محتویات پرونده ختم رســیدگی اعلام و به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می‌نماید.

»رأی قاضی شورا«
درخصــوص دعوای خواهان شــیرزاد آروین فرزند فرامرز بــه طرفیت عبدالرضا 
)مجید( یگانه به خواســته مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال به انضمام خسارات 
دادرســی وارده و خسارت تاخیر تادیه، شــورا با بررسی جمیع اوراق و محتویات 
پرونده از جمله دادخو.است تقدیمی خواهان، قدر متیقن گواهی گواهان و نحوه 
اظهارات خواهان و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده و نظر به اینکه اســناد 
و مــدارک و مســتندات خواهان مصون از تعرض مانــده و خوانده علیرغم ابلاغ 
از طریق نشــر آگهی و رعایت انتظار کافی درجلســه رســیدگی حضور نیافته و 
هیچ‌گونه دلیل و مدرکی که موجب برائت ذمه‌اش گردد به این شــورا ارائه نداده 
اســت و با توجه به نظریه مشورتی مورخ 1394/6/30 اعضای شورا،  مستندا به 
مــاده 11 قانون شــوراهای حل اختلاف و مــواد 198، 519 و 522 قانون آئین 
دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 150/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه 
از تاریخ تقدیم دادخواســت )1394/3/12( تا اجرای کامل حکم در حق خواهان 
صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابلاغ 
قابل واخواهی در این شــورا و ظرف مهلت بیســت روز پــس از آن قابل تجدید 

نظرخواهی در محاکم حقوقی شهر ناغان می‌باشد.
قاضی شورای حل اختلاف میانکوه

سجاد رحیمی 

آگهی ابلاغ وقت دادرســی پرونده کلاسه 255/94 شورای حل 
اختلاف شماره کی ناغان خواهان موسی حسینی فرزند سیروس 
به آدرس ناغان- خیابان انقلاب جنوبی جنب مدرســه مطهری 

قدیمی
خوانده: 

1- ابوالقاسم پشت‌وار فرزند فضل‌الله به آدرس مجهول‌المکان
2- محمدرضا آهکی فرزند محمدعلی به آدرس مجهول‌المکان

خواســته: الزام خوانندگان به تنظیم ســند انتقال کی دستگاه 
خودروی ســواری پــژو آردی وقت رســیدگی 94/10/10 روز 

پنج‌شنبه ساعت 10:30 دقیقه صبح 
خواهان: دادخواســتی به خواســته مذکور درمورخه 94/9/7 به 
طرفیت خوانده تقدیم شــعبه شــورای حل اختلاف شماره کی 
ناغان نموده، که به کلاســه 255/94 ثبــت گردیده و با عنایت 
بــه مجهول‌المکان بودن خوانده مراتب در اجرای ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی کی نوبت در کیی از جراید کثیرالانتشــار 
آگهــی میگردد تــا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شــعبه و اخذ 
نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم آن در تاریخ فوق درجلســه 

دادرسی حاضر شود.

دبیرخانه شورای حل اختلاف شماره یک ناغان

آگهی ابلاغ

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق‌العاده

بدینوسیله از کلیه صاحبان ســهام شرکت بازار ابریشم ارس به شماره 
)147( دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده 
که در ســاعت 14 الی 17 روز چهارشــنبه مورخه 94/9/25 به نشانی 
مسجد صاحب‌الزمان )عج( جلفا تشیکل می‌گردد جهت اتخاذ تصمیمات 

ذیل حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- گزارش هیئت مدیره در رابطه با وضعیت پیشرفت و اجرای پروژه
2- واگذاری فاز اول براساس امتیازبندی جهت وصول مابقی مبالغ.

3-تهاتر با پیمانکاران در عقد قرارداد و خرید مغازه به شرکت
4- صنف بندی مجتمع-اطلاع‌رسانی از طریق اینترنت و پیام کوتاه

5- اعطای اولویت امتیاز به هیئت مدیره و...
رئیس هیئت مدیره شرکت بازار ابریشم ارس
                                                    علی شیخ‌بگلو


